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 حسن ماسالی
 hmassali@aol.com 

2011بيستم ژانويه   
 

و اتحاد عمل مبانی ائتلاف سياسی  
 

، همبستگی ملی، و برای استقرار دمکراسی، سکولاريسم ، برابری طلبی
 نوسازی ايران چه بايد کرد؟

که اکنون  جمهوری اسلامی سابق جنايتکاران جناح هائی از آيا ميتوانيم با
همکاری کنيم؟ در قدرت شرکت ندارند،  

آيا ميتوانيم با نيرو های ارتجاعی متنوع ديگر داخلی و خارجی متحد 
 شويم؟

 آيا ميتوانيم  فرصت طلبا ن و لمپن ها را در صفوف خود بپذيريم ؟
 

از اينکه .استقرار جمهوری اسلامی برهبری خمينی يک فا جعه بود که روی داد
.م وبيش مقصر هستيمچنين فاجعه ای بوقوع پيوست ، بسياری از ما ک  

اما مبارزه عليه ديکتاتوری  و يا هر رژيم . مبارزه عليه ديکتاتوری شاه درست بود
بلکه . دوستانه کافی نيستتنها بيان اهداف عالی و انسان. بايد هدفمند باشد ،ارتجاعی

بايد ابزار و شيوه هائی که برای رسيدن به اهداف بکار گرفته ميشوند، درخد مت آن 
اهداف آزاديخواهانه ، برابری طلبانه و .باشند و به محتوای آن آسيب نرساننداهداف 

بسياری از  .انسانگرايانه  را نميتوان با توسل به هر ابراز و شيوه ای  بدست آورد
ما، از نيروهای چپ تا ليبرال و ملی گرا، از ديکتاتوری فردی شاه، از فرهنگ 

مور داخلی ميهن ما، و از ناهنجاری های چاپلوسی، از دخا لت قدرتهای خارجی در ا
. اجتماعی د يگر منزجر شده بوديم و ميخواستيم از اين مناسبات ناهنجار رهائی يابيم

:اما ،برای رسيدن به اهداف خود خطاهای بزرگی مرتکب شديم  
کرديم؛همکاری رو های واپسگرا، ارتجاعی ، مثل خمينی ني  با  -1  
" تشکيل جبهه واحد ضد ديکتاتوری " خواستار  بسياری از افراد و گروهها -2

بودند و همکاری با هر فرصت طلب و عناصر نا مطلوب اجتماعی را از نظر تئوريک 
.و سياسی توجيه ميکردند  

قدرت " رای ايجاد رژيم شاه، فاقد طرح و برنامه ب نيروهای مخالف اکثريت ما، -3
م شاه را پيش بينی نکرده ی رژيشرايط نامطلوب پس از فروپاش و  بوديم" جايگزين 

.با توسل به خدا، عمل ميکرديم" عوام" ، بطور احساسی ، و بقول بوديم  
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همه انسانهای آزاديخواه  ،"جبهه واحد ضد ديکتاتوری "  و بر اساس تئوری
.وفرهيحته، تا آخوند واپسگرا و جنايتکار حق شرکت داشتند   

ا خمينی و مرتجعين ديگر، در ميان خطرات همکاری باز همه مهمتر ، هنگامی که  
برخی  از محافل اپوزيسيون، در آنزمان  مطرح می شد، بسياری از افراد و 

بی نظيری ،ادعا ميکردند که " خود برزگ بينی" سازمانهای چپ تا ملی گرا، با 
، و باين ترتيب حمايت از "بطور تاکتيکی  از تضادها بهره برداری ميکنند" دارند 

.رفتن رهبری  او را توجيه ميکردندخمينی و پذي  
موجب گرديد که نيروهای ارتجاعی که از امکانات مالی " همه با هم" بينش نهايتاً، 

و تبليغاتی و سازمان يافتگی  بهتر برخوردار بودند، با بهره برداری از فرهنگ 
ارتجاعی رايج در جامعه، قدرت را بدست گرفتند و برای اينکه قدرت را در انحصار 

.قتل عام کردند سرکوب و متحد ين خود را بيرحمانه ابتداخود نگهدارند،  
از شعور و درايت سياسی برخوردار هستند از اين حوادث تلخ معمولا، انسانهائی که 

مسئولانه و سنجيده تر از گذشته " سياست ائتلافی" درس می آموزند و در اتخاذ 
بخصوص ، انتظار ميرود که  افراد و گروههائی که بسياری از ياران  . عمل ميکنند 

ن رژيم از دست داده خود را توسط  جنايتکاران اي و هم مسلکان سياسی و تشکيلاتی
.اند، بيش از ديگران احساس مسئوليت کنند  

در از سرکوب و کشتار رژيم خمينی تا آنجائی که مطلع هستيم ، هيچ گروه سياسی 
از همه . امان نبوده و همه گروهها و جريانهای سياسی  قربانيان بيشماری داده اند

سوند و کشور ما بوسيله مهمتر، مردم سراسر ايران قربانيان اين رژيم محسوب مي
.خمينی و متحدينش به انحطاط و ويرانی کشانده شده است  

در مدح و ثنای رهبران  برخی  عناصرفرصت طلب ،  که هنوزآيا شرم آور نيست ،
می نامند؟" تاکتيک " همين رژيم قلمفرسائی ميکنند و اين خود فروشی را  

که قربانی داده اند، بخواهند   نهافعالين همين سازما از آيا شرم آور نيست که افرادی
 دست همکاری و اتحاد با قاتلين همسنگران سابق خود بدهند؟

تشکيل  ياران نزديک خمينی و ازآيا کروبی، موسوی ، خاتمی و رفسنجانی  از
و در  فاشيستی در ايران نبوده اند –گان، رهبران و مسئولين حکومت اسلامی ددهن

 اين جنايات نقشی نداشتند؟
بطرز برای اينکه  "روشنفکر"باصطلاح  برخی از افرادکه شرم آور نيست  آيا

" تئوريزه" حقيرانه ای خود را مطرح کنند، چهره جنايتکاران نامبرده را توجيه و 
 ميکنند؟

بمردم  ايران روی داده است ؛و در "جمهوری اسلامی" تحت لوای  بخاطرآنچه که
 ميهن ما روا داشته اند؛

از خويشاوندان، رفقا  فاشيستی  –جنايتکاران جمهوری اسلامی  هبخاطر کشتاری ک 
، در ايران بعمل آورده اند، خودم را بعنوان و همرزمانم و از گروههای ديگر مبارز
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يک ايرانی آزادانديش ، سکولار، برابری طلب و ايراندوست، مسئول ميدانم که  
. برای برچيد ن و متلاشی کردن اين نظام، مبارزه کنم  

باجنايتکاران اين د ند و گروهی که بخواهافر دربرابر همه امچنين متعهد هستم که ه
.رژيم  همکاری کنند،  ايستادگی کنم و بمبارزه برخيزم  

با درس آموزی از تجربيات گذشته، ائتلاف و اتحاد عمل فقط با افراد و نيروهائی 
:امکان پذير ميباشد که  

يستی مبارزه کنند؛فاش –برای بر چيدن حکومت اسلامی  -1  
به سکولاريسم، برابری طلبی، دمکراسی پارلمانی، کثرت گرائی سياسی و  -2

 همبستگی ملی ، اعتقاد داشته باشند؛
کشور و  نوسازیغنای فرهنگی ، تکامل اجتماعی ،  دارای طرح و برنامه برای  -3

.باشند  برای ايران آيندهرفاه اجتماعی   
های سياسی، و" لمپن" ، تشکيلاتی، مبارزاتی،دراين کار زار سياسی،فرهنگی   

، متحد ين طبيعی نيروهای ارتجاعی و ديکتاتوری محسوب "عناصر فرصت طلب"  
.ميشوند  

):وب سايت( برای اطلاع بيشتر از ديدگاه هايم، ميتوانيد به تارنگار  
www.iranomid.com 

 
.مراجعه کنيد  


